
11سیـاسـی سال  چهارم 
شماره1069

سه شنبه 
1400 .05 .05
16  ذی الحجه   27/1442 جولای 2021
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پساکرونا و تغییر سبک زندگی

ویروس کرونا بعد از گذشت یک سال و نیم همه 
دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و با تغییر شکل 
و جهش های مختلف ژنیتیکی خود، مشکلات و 
بحران های زیادی را برای ساکنین کره خاکی فراهم 
کرده است. کادر درمان به عنوان مدافعان سلامت، 
ایثار گری های فراوانی را برای مردم انجام دادند. 
کلاس های حضوری در مدارس و دانشگاه ها تعطیل و 
آموزش های غیر حضوری جایگزین آنها شد، بسیاری 
از فعالیت های فرهنگی - اجتماعی و مراسم مذهبی 
به فراموشی سپرده شد و بسیاری از مشاغل مانند 
رستوران ها ، هتل ها و مراکز فروش تعطیل شدند و عده 
زیادی هم از کار بیکار شده و تمام مراسم، جشن ها و 
مناسبت ها لغو شد. اما با وجود همه این مصیبت ها و 
گرفتاری ها  در دوران کرونا تجارب ارزنده ای به دست 
آمد و بسیاری از فرهنگ های غلط و منسوخ گذشته 
به اجبار اصلاح شدند و سبک های جدیدی از زندگی 
شکل گرفت. امید است که در آینده نیز این رویه ها 
و سبک های جدید که آسایش، آرامش و کاهش 
هزینه ها را به دنبال دارند، ادامه یابد. برخی از اقداماتی 
که در دوران اپیدمی کرونا در کشور ایران باعث اصلاح 
رویه ها و فرهنگ های غلط و تغییر سبک زندگی 
شده است، عبارتند از: - آموزش های غیر حضوری  
در مدارس و دانشگاه ها نشان داد می توان بسیاری 
از درس های عمومی و غیر تخصصی را به صورت 
مجازی و حتی بهتر از کلاس های حضوری آموزش 
داد. با ادامه آموزش ها به صورت ترکیبی)حضوری 
و غیر حضوری( در دوران پساکرونا می توان هزینه ها 
را برای دولت و خانواده ها کاهش داد. بسیاری از 
ساختمان ها و فضا های آموزشی و برخی از نیروها 
مشغول به کار در مدارس و دانشگاه ها در صورت 
آموزش مجازی مازاد خواهند بود که می توان از 
 آنها استفاده بهینه کرد. - با حذف مراسم ترحیم

)ختم، هفتم و چهلم( و کاهش هزینه های هنگفت 
در برگزاری این جلسات از قبیل پذیرایی مدعوین، 
خرید تاج گل، نصب بنر های تسلیت و... صرفه جویی 
در وقت مردم و کاهش رفت و آمد ها در دوران کرونا، 
بسیاری از مردم اعلام رضایت کردند و با حذف مراسم 
سنگین و پر هزینه موافق هستند. برگزاری مراسم 
ترحیم به صورت گسترده با هزینه های بالا نه سفارش 
دین مبین اسلام است و نه ثوابی برای متوفی دارد؛  
فقط باعث افزایش هزینه ها و ایجاد مزاحمت برای 
شرکت کنندگان می شود و بیشتر جنبه خودنمایی 
و چشم و هم چشمی دارد. - افزایش آمار های ازدواج 
در دوران کرونا نشان داد خیلی از جوانان به علت 
هزینه های گزاف ازدواج از قبیل کرایه تالار و پذیرایی 
میهمانان ، فیلمبرداری و عکاسی، ماشین و لباس 
عروس، آرایشگاه  و... تمایل به ازدواج ندارند و این 
هزینه های اضافی را می توانند برای زندگی مشترک و 
تهیه مسکن و لوازم ضروری ، صرف کنند. با راه اندازی 
و برقراری ازدواج آسان و تسهیل آن، بسیاری از 
جوانان  می توانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند. 
-  کاهش ساعات کاری بسیاری از شعب بانک ها و 
مؤسسات مالی و تعطیلی آنها در برخی مواقع نشان 
داد می توان بسیاری از خدمات بانکی را غیر حضوری 
و الکترونیکی انجام داد و خیلی از شعب بانکی را 
تعطیل و هزینه های اضافی را در این مورد کاهش داد. 
بانک ها که بهترین ساختمان ها را در بهترین مناطق 
شهری اشغال کرده اند، می توانند به فضاهای آموزشی 
و بهینه تبدیل شوند. -کاهش نیروهای اداری به 
یک سوم در تمام ارگان ها و مؤسسات دولتی در شرایط 
بحرانی و قرمز کرونایی  و انجام به موقع کارهای اداری، 
حاکی از آن است که خیلی از نیروها در ادارات مازاد 
هستند و برخی از نیروهای اداری هم می توانند به 
صورت دور کاری فعالیت شان را بهتر و سریع تر انجام 
دهند و با پیشرفت و آماده سازی زیر ساخت های 
مربوطه ارباب رجوع نیز راحت تر و بدون صرف وقت 
اضافی کارهای خود را دنبال می کند. -  برگزاری 
بسیاری از مراسم مذهبی به صورت غیر حضوری 
و آنلاین در شبکه های استانی و فضای مجازی در 
شهر های مختلف و به صورت غیر متمرکز و همسو 
با فرهنگ و آداب هر منطقه از جذابیت های اینگونه 
مراسم است که با گسترش شبکه های اجتماعی مورد 
استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفته است، که این 
رویه می تواند در آینده نیز ادامه پیدا کند - الزام به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا باعث خواهد شد که همه 
مردم در آینده نیز این شیوه نامه ها را بیش از پیش 
رعایت کنند و بسیاری از بیماری های واگیر دار مانند 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا، سرخک، سرخجه و... کاهش 
یابند و مردم به سلامتی خود اهمیت بیشتری بدهند. 
- گسترش فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی 
و نرم افزار های کاربردی  در امر آموزش، کسب و کار، 
اطلاع رسانی، انجام کارهای اداری، انجام بسیاری از 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و... ضرورتی است 
که باید مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران کشور 
قرار گیرد و راهکار ها و زیر ساخت های لازم را در این 
خصوص به درستی انجام شود. البته مدیریت این 
فضای مبهم و ناشناخته نیز باید به صورت جدید 
نبال شود تا آسیب ها و چالش های کمتری متوجه 
کاربران شود. جهان، جهان تغییر است؛ نه تقدیر و 
امیدواریم تجربیات به دست آمده در دوران کرونا در 
همه زمینه ها، آرامش، آسایش و بهبود شرایط را برای 
مردم با تغییر سبک های زندگی و اصلاح فرهنگ های 

غلط در دوران پسا کرونا به همراه داشته باشد.

 دور کردن مسائل
 فر ابرجامی از برجام 

دولت سیزدهم باید محوریت فعالیت ها 
و تلاش های دیپلماتیکش را روی راستی 
آزمایی هر چه بیشتر برای نهادینه کردن 
صلح آمیز بودن پرونده فعالیت های هسته ای 
بگذارد تا بدین وسیله تضمین های امنیتی 
یران برای اعضای  فعالیت های هسته ای ا
1+4 و به خصوص ایالات متحده آمریکا داده 
شود. در این صورت اگر اعضای 1+4 و آمریکا 
در نتیجه این راستی آزمایی ها به تضمین 
امنیتی در قبال پرونده فعالیت های هسته ای 
و برجام برسند و صلح امیز بودن توان هسته 
ز  نند ا ای ما برایشان مسجل شود می توا
جانب خود به اسرائیل و کشورهای حاشیه 
منیتی بدهند  خلیج فارس تضمین های ا
که احیای برجام و نشست وین نافی امنیت 
آنها نیست. لذا تکرار و تاکید می کنم که ما 
لقمدور مسائل  باید سعی کنیم که حتی ا
فرابرجامی را از مذاکرات وین دور کنیم. چرا 
که رژیم صهیونیستی و برخی از مرتجعین 
عرب همواره سعی کرده و می کنند به هر 
نحوی که شده امنیت خود را به نشست 
وین و پرونده فعالیت های هسته ای ایران 
گره بزنند و به این صورت خود را به نشست 
وین در دوران دولت سیزدهم تحمیل کنند. 
یقین بدانید این بازیگران به دنبال تضمین 
های امنیتی خود از دل نشست وین و احیای 
برجام نیستند، بلکه خواهان به شکست 
کشاندن نشست وین و عدم احیای برجام 
هستند. چون بی شک احیای برجام از مسیر 
موفقیت در نشست وین می گذرد که می 
رتقای توان دورنی کشور و  ند سبب ا توا
مدیریت برخی بحران های فعلی ما در حوزه 
اقتصادی و معیشیتی شود که در این شرایط 
دولت رئیسی شدیدا به آن نیازمند است. 
بنابراین معتقدم دولت سید ابراهیم رئیسی 
و به خصوص وزارت امور خارجه اش با هر 
وزیری که احتمالاً مدیریت مذاکرات را از 
دور هفتم در وین به دست خواهد گرفت، 
اگر مدیریت مذاکرت به دبیرخانه شورای 
عالی امنیتی ملی واگذار نشود، باید از چنان 
نعطاف، خرد و بینشن ژرف  هوشمندی، ا
دیپلماتیک و سیاسی برخوردار باشد که این 
شرایط شکل نگیرد. یعنی باید محوریت و 
تمرکز کار روی جدا کردن و تفکیک مسائل 
برجامی و پرونده فعالیت های هسته ای 
از مسائل فرابرجامی باشد. در این اوضاع و 
احوال سعی بر آن است که برخی تحولات، 
اتفاقات و حوادث در برخی از کشورها مانند 
عراق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به 
جمهوری اسلامی ایران ربط داده شود تا از 
دل آن بر پروسه وین و احیای برجام اثرات 
خود را داشته باشد. یعنی پیرو تاکید چند 
باره ام تلاش آن است مسائل فرابرجامی به 
احیای برجام گره بخورد. ما نباید در این 
تفاقاتی نظیر موشک  دام بیفتیم. چرا که ا
پراکنی و راکت پرانی علیه اهداف، مواضع 
و نیروهای آمریکا در عراق و منتسب کردن 
آن به ایران موجب خواهد شد که علاوه بر 
گره خوردن در نشست وین و احیای برجام، 
شان عمق استراتژیک ما در خاورمیانه هم 
به تحت الشعاع قرار گیرد؛ عمق استراتژیک 
ایران آن زمان بود که در قالب مکانیسم ژنو 
از سال 1۰۰۲ تا سال ۳۰۰۲ توانست ایالات 
متحده آمریکا را هم وادار کند که در مقابل 
این عمق استراتژیک ایران در افغانستان و 
عراق سر تعظیم فرود آورد و آن را به رسمیت 
بشناسد. البته در این بین برخی از مخالفان 
دیپلماسی و احیای برجام در داخل هم به 
موازات رسانه ها در خارج از کشور سعی می 
کنند خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر 
مستقیم این مسائل را به برجام گره بزنند، 
در صورتی که اکنون منافع ملی ایجاب 
می کند که این مسائل از هم تفکیک شوند و 
دور بمانند. این سیاست کلی نظام است که 
حتی المقدور تنش زدایی را در دستور کار 
قرار گیرد. این سیاست در زمان دولت آقای 
رئیسی هم کماکان ادامه دارد. البته در این 
بین مسئله مهم مدیریت زمان است و در این 
رابطه توصیه من به آقای رئیسی این است 
که این مدیریت زمان را نباید به تشکیل 
دولت و تعیین اعضا کابینه با محوریت وزرای 
سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی کابینه موکول 
کند. باید از همین اکنون راهبردها، برنامه 
ها و چارچوب های مدون و عملیاتی برای 
این مسائل در دستور کار باشد. پیشرفت 
های ایران همزمان با تأخیر و وقت کشی 
اعضای 1+4 و آمریکا کاملا قابل دفاع است 
قدامات اخیر نشان دهنده  ین ا تفاقا ا و ا
یران در صلح آمیز بودن توان  حقانیت ا
هسته ای کشور است. لذا برخی مسائل 
مانند آغاز تولید اورانیوم فلزی ۰۲ درصد و 
دیگر اقدامات در زمینه پرونده فعالیت های 
فعالیت های هسته ای را به عنوان یک پارامتر 
در کندی مذاکرات وین تلقی نمی کنم. 
این پیشرفت ها اتفاقاً در قالب همان مقوله 
مبتنی بر قدرت تنها اهرم فشاری است که 
می تواند طرف های برجامی و به خصوص 
آمریکا را وادار کند که حق ایران را در احیای 

برجام ادا کند.

جستـــــار

دیدگــــــاه
حشمت ا...فلاحت پیشه 

تحلیلگر مسائل سیاسی

دکتر حسین معافی
تحلیلگر مسائل اجتماعی

آرمان ملی- احسان انصاری: گفتمان رئیسی چه نوع گفتمانی خواهد بود؟ آیا گفتمان وی یک گفتمان اصولگرایی خواهد بود یا دایره گفتمان وی 
جریان های دیگر سیاسی را نیز دربر می گیرد؟ گفتمان رئیسی و احمدی نژاد،  که هر دو  از خاستگاه اصولگرایی بوده اند، چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم 
دارند؟ آیا پوپولیسم و رادیکالیسم موجود در گفتمان احمدی نژاد در گفتمان رئیسی نیز وجود دارد یا اینکه رئیسی به دنبال شکل گیری یک گفتمان 
مبتنی بر عقلانیت سیاسی خواهد بود؟ براساس پاسخ به این سوالات »آرمان ملی« با مهندس امیر رضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا گفت وگو 
کرده است. واعظ آشتیانی معتقد است: » با توجه به گفتمانی که آقای رئیسی آغاز کرده اند و تماس هایی که با برخی اصلاح طلبان برای شنیدن دیدگاه های 
آنها داشته اند حضور اصلاح طلبان در دولت منافاتی با گفتمان رئیسی ندارد. آقای رئیسی با تماس با اصلاح طلبان از آنها درخواست کمک کرده که بتواند 
دولت بهتری تشکیل بدهد. در این زمینه نیز اصلاح طلبان دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند. برخی آن را اقدام مناسبی تلقی کرده اند، برخی کار  را 
سخت می دانند و برخی نیز از تعبیر تیغه دولبه در این زمینه استفاده می کنند. این اقدام نشان می دهد آقای رئیسی وارد این فاز شده که دیدگاه های 
اصلاح طلبان را درباره دولت آینده بشنود. آن چیزی که امروز از اظهارات آقای رئیسی برداشت می کنیم این است که ایشان قصد دارند از ظرفیت های 

کشور اعم از اصلاح طلبی و اصولگرایی استفاده کنند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 آقای رئیسی عنوان کرده اند استقلال خود را از 
جریان های  سیاسی حفظ خواهند کرد. آیا در چنین شرایطی 
می توان انتظار داشت یک دولت فراجناحی تشکیل شود یا 

اینکه حامیان انتخاباتی ایشان چنین اجازه ای نخواهند داد؟
آقای رئیسی در ابتدای حضور در انتخابات عنوان کرده اند که به 
صورت مستقل حضور پیدا کرده اند که نکته مهمی است. این رویکرد 
می تواند بین جریان های سیاسی آشتی ایجاد کند. این در حالی است 
که برخی از تندروها خود را فراتر از وضع سیاسی کشور می دانند و 
اظهاراتی را بیان می کنند که ساختارشکنانه و هنجار شکنانه است. 
آقای رئیسی می توانند جریان  اصلاحات، اعتدال گرا و اصولگرا را با 
یک ادبیات منطقی در مسیری هدایت کنند که از همه ظرفیت های 
کشور استفاده شود. تندروها در هر جریانی وجود دارند و قائل به 
هیچ قاعده ای نیز نیستند. آقای رئیسی دارای این توانایی هستند 
که بتوانند فضای سیاسی کشور را به سمت آرامش هدایت کنند. ما 
نمی توانیم هر گفتمانی را تأثیرگذار قلمداد کنیم. آقای رئیسی فارغ 
از موضوع اصلاح طلبی و اصولگرایی عنوان می کنند انقلابی هستند. 
دلیلی وجود ندارد به کسی که خود را انقلابی معرفی می کند اصولگرا 
بگوییم. اصولگرای انقلابی نیز وجود دارد اما آقای رئیسی فارغ از 
جناح بندی های سیاسی، خود را انقلابی معرفی می کنند. ایشان 
معتقدند باید از ظرفیت های کشور فارغ از هر نوع جهت گیری سیاسی 

استفاده کردند. این یک بارقه امید است. البته 
این رویکرد دشوار خواهد بود و کار ساده ای 
نیست. استفاده از نیروی کارآمد یک اتفاق خوب 

برای کشور خواهد بود.
می  تواند  خوب  نیروی  این  آیا   

اصلاح طلب باشد؟
با توجه به گفتمانی که آقای رئیسی آغاز 
کرده اند و تماس هایی که با برخی اصلاح طلبان 
برای شنیدن دیدگاه های آنها داشته اند حضور 
اصلاح طلبان در دولت منافاتی با گفتمان رئیسی 
ندارد. آقای رئیسی با تماس با اصلاح طلبان از آنها 
درخواست کمک کرده که بتواند دولت بهتری 
تشکیل بدهد. در این زمینه نیز اصلاح طلبان 
دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند. برخی آن را 
اقدام مناسبی تلقی کرده اند، برخی کار  را سخت 
می دانند و برخی نیز از تعبیر تیغه دولبه در این 
زمینه استفاده می کنند. این اقدام نشان می دهد 
آقای رئیسی وارد این فاز شده که دیدگاه های 
اصلاح طلبان را درباره دولت آینده بشنود. 
آن چیزی که امروز از اظهارات آقای رئیسی 
برداشت می کنیم این است که ایشان قصد 
دارند از ظرفیت های کشور اعم از اصلاح طلبی و 
اصولگرایی استفاده کنند. باید خوشحال بود که 
چنین اتفاقی در کشور در حال رخ دادن است. هر 
چند کار سخت است و برای نهادینه کردن این 

موضوع باید از یک انرژی مضاعف استفاده شود. با این وجود همین که 
چنین حرکتی آغاز شده نشان دهنده امید به آینده است.

 بخش قابل توجهی از افرادی که نزدیک آقای رئیسی 
هستند در دولت احمدی نژاد حضور داشته اند. با توجه به چنین 
شرایطی چه تفاوت ها و شباهت هایی بین گفتمان احمدی نژاد 
و رئیسی به عنوان دو گفتمان برخاسته از جریان اصولگرایی 

مشاهده می کنید؟
کسانی را که در دولت احمدی نژاد حضور داشته اند نباید منتسب 
به تفکر احمدی نژاد قلمداد کرد. دولت و تفکر رئیس دولت با هم 
متفاوت هستند. احمدی نژاد دارای تفکرات خاص خود بود. با این وجود 
تفکرات وی باعث نمی شود گمان کنیم این تفکرات در کسانی که در 
دولت وی حضور داشته اند نیز وجود دارد. برخی از این افراد ناشناخته 
بوده اند که در دولت احمدی نژاد شناخته شده اند و امروز به عناصر 
کارآمدی برای نظام سیاسی تبدیل شده اند. اگر امروز این افراد به 
آقای رئیسی نزدیک هستند و درتیم ایشان فعالیت می کنند به معنای 
این نیست که تفکر احمدی نژاد را دنبال می کنند. آقای رئیسی مبنا را 
بر عقلانیت سیاسی گذاشته اند و در این مسیر حرکت خواهند کرد. از 
سوی دیگر ایشان اعتقاد راسخی به انقلابی بودن دارند. انقلابی بودن نیز 
به معنای درگیر شدن با جهان نیست. مبنای تعامل با جهان براساس 
احترام متقابل است و دولت آینده در این مسیر حرکت خواهد کرد. 
آقای رئیسی به دنبال یک مدیریت جهادی برای حل مشکلات مردم 
هستند. از سوی دیگر ایشان به دنبال مبارزه با فساد هستند. نکته 
مهمتر اینکه دولت آینده قصد دارد از نیروهای کارآمد و مستعد استفاده 
کند که پیشرفت کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد. گفتمان رئیسی، 
یک گفتمان انقلابی مبتنی بر عقلانیت خواهد بود، نه یک گفتمان 

اصولگرایی مبتنی برعقلانیت.

 شما بین اصولگرایی و انقلابی گری 
اصولگرایان  برخی  چرا  می بینید؟  فاصله 
تلاش می کنند گفتمان انقلابی گری را به سود 

اصولگرایی مصادره به مطلوب کنند؟
برخی اصولگرایان از انقلابی گری فاصله 
گرفته اند. این وضعیت درباره اصلاح طلبان نیز وجود 
دارد. امروز رئیس جمهوری در کشور روی کار آمده 
که پس از4۲ سال عنوان می کند انقلابی است. اگر 
قرار است اتفاق خوبی در کشور رخ بدهد مهمترین 
موضوعی که آقای رئیسی باید به آن اهتمام داشته 
باشد اعتماد سازی است. واقعیت این است که در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به اعتمادعمومی 
خدشه وارد شده است. برای اینکه این خدشه از 
بین برود دولت آینده باید شفاف سازی و پاسخگویی 
را در اولویت کار خود قرار بدهد. اگر مسئولان 
فضای کشور را برای اعتماد سازی فراهم کنند مردم 
به حرکت در می آیند. تجربه تاریخی نشان داده 
هنگامی که دولت یک گام در راستای مطالبات مردم 
برمی دارد، مردم 1۰ گام به سمت اعتماد بیشتر به 
دولت بر می دارند. فارغ از تفکرات احمدی نژاد کسی 
نمی تواند اعتماد سازی و کارآمدی 
دولت نهم را نادیده بگیرد. اینکه 
در دولت دهم چه اتفاقی رخ داده 
که احمدی نژاد وارد مسائلی شده 
که کارکرد دولت را تحت تأثیر قرار 

داده موضوع دیگری است. اگر رئیسی در دولت 
سیزدهم مبنا را بر شفافیت و پاسخگویی بگذارد 
می تواند با فساد به عنوان شاه کلید مشکلات کشور 
مقابله کند. از سوی دیگر باید  با بداخلاقی ها؛ چه در 
عرصه سیاسی و چه  اقتصادی مبارزه کنند. در چنین 
شرایطی می توان امیدوار بود که دولت در مسیری قرار 

بگیرد که اعتماد مردم را بازگرداند.
 تجربه تاریخی در ایران نشان داده  
مستقل  را  خود  که  روسای جمهوری  است 
معرفی می کنند در نهایت توسط جریان حامی 
انتخاباتی خود مصادره شده و  دچار سهم خواهی 
می شوند. آیا چنین شرایطی برای دولت رئیسی 

نیز وجود خواهد داشت؟
دولت رئیسی کار سختی 
پیش رو دارد. به هر حال گروه هایی 
در کشـــور وجــود دارنــد که 
سنگ اندازی می کنند یا به دنبال 
از دولت هستند.  سهم خواهی 
امـروز در شبکــه های اجتماعی 
لیست هایــی درباره کابینه آینده 
منتشر می شود که جای  تأمل دارد. در این لیست ها 
حتی منصب افراد نیز مشخص شده است. این کار 
نوعی زمینه سهم خواهی است و زمینه سهم خواهی 
در فضای مجازی آغاز شده است. در چنین شرایطی 
فشارهایی نیز از بیرون وارد می شود.ن کته مهم 
این است که یک مقاومت جدی در این زمینه 
نیاز است و این تابو باید شکسته شود. رئیسی 
باید این مقاومت را در مقابل کسانی که به دنبال 
این هستند که با فشار، برخی از منصب ها را برای 
خود سهم بندی کنند از بین ببرد. واقعیت این 
است که درست و سالم زندگی کردن تاوان دارد. 
این وضعیت درباره دولت آینده نیز وجود دارد. 
اگر دولتی می خواهد در مسیر صحیح حرکت 
کند باید تاوان آن را بپردازد. آقای رئیسی نیز  به 
ناچار باید تاوان بپردازد. این تاوان ها را نیز باید 
به شکلی مدیریت کنند که به دولت آسیب نزند. 
مدیریت کشور کار بزرگی است که همواره دارای 

حاشیه هایی نیز است. با این وجود اگر افراد کارآمد و متعهد در دولت 
انتخاب شوند و موضوع نظارت و کنترل را از درون نهاد ریاست جمهوری 
آغاز کنند می توان نسبت به آینده خوش بین بود. این در حالی است که 
اگر چنین اتفاقی رخ ندهد ما با چالش های جدیدی مواجه خواهیم بود 

که قابل پیش بینی نیست.
 درباره یکدست شدن قدرت دو دیدگاه محوری وجود 
دارد. نخست اینکه عده ای بر این باورند یکدست شدن قدرت 
می تواند زمینه را برای تصمیم گیری های بزرگ و مهم آماده 
کند. از سوی دیگر برخی عنوان می کنند در صورت ناکارآمدی 

احتمالی دولت رئیسی یکدست شدن قدرت 
می تواند کلیت ساختار سیاسی را با چالش 
با  این مسأله  و  نارکارآمدی مواجه کند 
واکنش های اجتماعی همراه شود؟ از نظر 
شما یکدست شدن قدرت در شرایط کنونی 

یک فرصت است یا تهدید؟
است  فرصت  هم  قدرت  یکدست شدن 
هم تهدید. تهدید آنجاست که در شرایطی که 
اصولگرایان در مجلس در اکثریت هستند یک 
نماینده نسبت به رئیس جمهور یا یک وزیر علاقه 
شخصی داشته باشد. بدون تردید اگر چنین 
نماینده ای عقلانیت خود را در گرو احساسات و 
علاقه شخصی خود قرار بدهد با مشکل مواجه 
می شود. نماینده مجلس در جایی که منافع ملی 
و مردم وجود دارد نباید علاقه شخصی خود را 
وجه المصالحه قرار بدهد. در چنین شرایطی 
حقوق مردم تضییع می شود. در چنین شرایطی 
یکدست شدن قدرت  با چالش مواجه خواهد بود و 
به سود کشور نیست. باید بین حقوق مردم و علاقه 
شخصی تفکیک قائل شد. قوه مقننه نسبت به 
دولت جنبه نظارتی دارد. به همین دلیل باید از این 
جنبه در راستای کنترل دولت استفاده کند و اجازه 
ندهد دولت در مسیری قرار بگیرد که در راستای 
منافع مردم نیست. جنبه مثبت یکدست شدن 
قدرت این است که هنگامی که تفاهم نسبی نسبت 
به یک موضوع بین قوای سه گانه وجود دارد تصمیم گیری های بزرگ را 
تسهیل می کند. چنین شرایطی هزینه تنش و فرصت سوزی را کاهش 
می دهد. هر چه هزینه و فرصت سوزی کمتر باشد در نهایت به سود 
کشور خواهد بود. چانه زنی هایی که در نهایت به نتیجه مطلوب منجر 
نشود فایده ای ندارد و تنها وقت مردم و کشور تلف می شود. این در حالی 
است که اگر قدرت یکدست باشد با کارشناسی تصمیم گیری های مهم 
و بزرگ انجام می شود و وقت کشور هم تلف نمی شود. یکدست شدن 
قدرت می تواند ظرفیت های کشور را در کنار همدیگر قرار بدهد و به 
یک حرکت بزرگ تبدیل شود که در نهایت منافع این حرکت بزرگ 

به سود کشور باشد.
 رئیسی برای بازگشت اعتماد عمومی مردم باید چه 

رویکردی را در دستور کار خود قرار بدهد؟
برای حــرکت دادن مــردم و حل مشکلات 
موجــود بنده دو پیشنهاد بــه آقای رئیسی دارم. 
نخست اینکه ایشان وزارت ورزش و جوانان را جدی 
بگیرند. جامعه ایران یک جامعه جوان است و به 
همین دلیل ورزش به یک اتفاق مهم در جامعه 
تبدیل شده است. این وضعیت در کشورهای 
دیگر جهان نیز وجود دارد. امروز ورزش به یک 
صنعت تبدیل شده که هم فواید اقتصادی دارد و 
هم اینکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مثبتی به 
همراه دارد. به همین دلیل اگر یک فرد کارآمد به 
عنوان وزیر ورزش انتخاب شود که بتواند در مرحله 
نخست ورزش همگانی را در کشور گسترش بدهد 
بزرگترین فرصتی خواهد بود که سرمایه گذاری 
را در کشور فراهم خواهد کرد. ورزش همگانی 
بسترساز اقتصاد ورزش است. البته این موضوع 
نیاز به تحلیل و واکاوی عمیق و دقیق دارد. این 
موضوع می تواند شور و نشاط  اجتماعی ایجاد 
کند. به همین دلیل با کمک دولت و وزارت ورزش 
می توان یک بسته حمایتی برای ورزش تعریف و به 
قانون تبدیل کرد تا کارگزارانی کارآمد آن را اجرایی 
کنند. اگر این اتفاق رخ بدهد در چهار سال نخست 
ریاست جمهوری آقای رئیسی اتفاقات خوبی رقم 
خواهد خورد. ورزش نیازمند تحول است. این در 
حالی است که ورزش ما هیچ گاه نتوانسته دچار 
تحول بزرگی شود. موضوع دیگر تولید و صنعت 
کشور است. منظور از تولید نیز تنها تولید کالا نیست. روستاهای 
ما در عرصه های مختلف  در زمینه تولید نقش موثری ایفا می کنند. 
بسیاری از روستاهای ما جذابیت های بوم گردی دارند. از سوی دیگر 
موقعیت های اقتصادی  بزرگی در روستاهای ما نهفته است که تاکنون 
کشف نشده است. تولید علم و صادرات دانش فنی دیگر موضوعی 
است که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. بدون تردید اگر 
در زمینه تولید و صنعت و ورزش تحولات مهمی در کشور رخ بدهد 
بنده نسبت به آینده خوش بین هستم و معتقدم می توان بسیاری از 

مشکلات کنونی کشور را حل کرد.

امیررضا واعظ آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 »تصميم های سرنوشت ساز« 
 با يکدست شدن قدرت

 آسان تر   می شود 

اگر رئیسی در 
دولت سیزدهم 
مبنا را بر شفافیت 
و پاسخگویی 
بگذارد می تواند 
با فساد به عنوان 
شاه کلید مشکلات 
کشور مقابله کند. 
از سوی دیگر باید  
با بداخلاقی ها 
مبارزه کنند. در 
چنین شرایطی 
می توان امیدوار 
بود که اعتماد 
مردم بازگردد

 امروز در 
شبکه های 
اجتماعی 
لیست هایی درباره 
کابینه آینده 
منتشر می شود 
که جای تأمل دارد. 
در این لیست ها 
حتی منصب افراد 
نیز مشخص شده 
است. این کار نوعی 
زمینه سهم خواهی 
است و زمینه 
سهم خواهی در 
فضای مجازی 
آغاز شده است

جنبه مثبت 
یکدست شدن 
قدرت این است 
که هنگامی که 
تفاهم نسبی 
نسبت به یک 
موضوع بین 
قوای سه گانه 
وجود دارد 
تصمیم گیری های 
بزرگ را تسهیل 
می کند. چنین 
شرایطی 
هزینه تنش و 
فرصت سوزی را 
کاهش می دهد

 »بازگشت اعتماد مردم« و »برنامه اي بودن در برابر مشکلات«
- نه منفعل بودن- از دشواري هاي جدي دولت رئیسي است 

 رئیسی تابوی سهم خواهی جریان های سیاسی را بشکند 
مهمترین چالش رئیسی بازگشت اعتماد مردم است 

 زمینه سهم خواهی از رئیسی در فضای مجازی آغاز شده است 
   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحیگفتمان رئیسی انقلابی بودن مبتنی بر عقلانیت است نه اصولگرایی مبتنی بر عقلانیت


